
مديريت حوزه علميه استان تهران

مسئله محوري؛ مهمترين مؤلّفه پژوهش

یونس تسلیمی

از اقدامي مبارك است؛ بزرگمردي كه  ذوفنون، علامه شعراني، فينفسه  نوع جشنواره حکيم  از  برگزاري جشنوارههاي علمي 
قرآن) در استقلال نظرش در حوزههاي گوناگون علمي (بهويژه در حوزه تفسير  بود و  استوانههاي علمي زمان خود 
باشند، مداوم  اگر  چنين جشنوارههايي  است.  مشهور  تخصّصي  بررسيهاي  با  علمي  مختلف  شاخههاي  كنار کشف 
علاوه بر معرّفي اساطين و بزرگان علم و فرهنگ مملكت و آثار و خدمات ايشان، باعث روزآمد شدن سطح دانش و
افزايش تجربه اساتيد پژوهشگر، تبادل نظرات علمي در باب مباحث جديد ميان ايشان، و به طور كلّي ايجاد انگيزه در
ميان حوزيان براي گسترش فعاليتهاي پژوهشي ميشود و چراغ راهي براي افقهاي پيش روي طلاب جوان ميگردد.

ايشان ياد  و  نام  بزرگداشت  بزرگان و  اين  از  براي تجليل  اگر چنين جشنوارههايي صرفاً  كه  داشت  توجّه  بايد  اين حال  با 
بزرگان و  ايشان  انديشههاي  و  آراء  آنكه  مگر  داشت؛  نخواهند  جامعه  متن  در  عميقي  و  درخور  تأثير  شوند،  برگزار 
ديگر، با هدف توليد و نوآوري و انديشهورزي، مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرد. اگر چنين نشود، اينگونه جشنواره

ها نيز همسرنوشت با بسياري از همايشها و جشنوارههاي ديگر، دچار آفت كليشه و تقليد و تكرار خواهند شد.

محورهاي اعلامشده در فراخوان جشنواره، خطوط و چارچوبهاي آن را جهتدهي و تعيين ميكند. هرچند بخش ناچيزي از
فراخوان اين موضوعات اعلام شده در  از محدوديت  ناشي  از مقالات، ممكن است  برخي  كم و كاستيهاي كيفي 
باشد، اما بخش عمده اين موضوع به كيفيت سوژهپردازي و نوآوري ميزان خلاقيت پژوهشگران محترم مربوط ميشود.
حوزههاي علميه با پيشينهاي افزون بر هزار سال، همواره با توجه به اقتضائات و نيازهاي زمانه، خدمات بينظير و بي
بديلي در علوم مختلف ارائه کردهاند و امروز هم بايد در حوزه پژوهش، نيازها و اقتضائات جديد و موضوعات نو را
و کهنه  موضوعات  به  صِرف  اشتغال  از  فکري،  خلاقيتهاي  و  علمي  نوين  حوزههاي  به  آوردن  روي  با  و  بشناسند 

تکراري و سنتيِ صِرف بپرهيزند.

پژوهشگران محترم در كنار مطالعات سنتي، بايد بيشترِ همّ خود را مصروف مسائل و مباحث کاربردي و عيني و انضمامي کنند تا فرصت
و هزينه آنان در كارهاي بينتيجه و بيثمر هدر نرود؛ مثلاً از جمله نيازها و مسائل مبتلابه زمانه ما، ضرورت نگاهي نو به
قرآن براي بررسي حدود و ثغور فقه، اخلاق، فرهنگ و... است؛ يا مثلاً در حوزه فقه، جاي خالي مباحثي در حوزه
فلسفه فقه و ارتباط آن با مباحث قبض و بسط شريعت، نسبت فقه و قانون، نسبت فقه و سبک زندگي، نسبت فقه و

اخلاق، فقه رسانه و موضوعاتي از اين دست، در مقالات جشنواره احساس ميشد.

موضوع برخي از مقالات هرچند معطوف به برخي نيازها و شبهات زمانه است، اما در واقع هيچ نقد و نظر جديدي در آن به چشم نمي
خورد و فاقد ارزش پژوهشي بود؛ مثلاً برخي مقالات به شبهاتي پرداخته بودند که حول يک موضوع، طيّ دو سه دهه
و است  شده  تأليف  آنها  باب  در  کتاب  جلد  چندين  و  افتاده  جا  مردم  اذهان  و  افکار  در  و  مطرح  جامعه،  در  قبل 
نگارندگان بيهيچ افزونه و نقد و نظر جدّي، تلخيصي از آن را گرد آورده بودند. از پژوهشگران حوزوي كه به نوعي
را آن  جامعه،  در  مسئلهاي  يا  شبهه  تثبيت  و  انتشار  از  پيش  كه  ميرود  انتظار  ميشوند،  محسوب  نيز  دين  مدافعان 

شناسايي کنند و با فرصتشناسي در توليد علم و نظريهپردازي، پاسخي معقول و منطقي بدان بدهند.



بيتوجّهي به نيازهاي جامعه و مراکز علمي در پژوهش، از سويي موجب از ميان رفتن هزينهها و فرصتهاست و از
سوي ديگر باعث ميشود تا اين دست كارها با درگير شدن در حواشي بيثمر، اصالت خود را از دست بدهند و رنگ
و بوي تصنّع و تکلّف به خود گيرند. بنابراين، مقالات بايد در هر موضوعي، با توجّه به نيازهاي زمانه سامان يابند و
پژوهشگران بايد بهخصوص به مطالعات تطبيقي و ميانرشتهاي بپردازند و در اين مسير، با روشهاي تخصّصيِ تحقيق در

علوم مختلف آشنا باشند.

براي به ثمر نشستن پژوهش، مشخّص بودن مسئله و تحديد موضوع، شرط است تا مجال تحليل و نقد و بررسي و رسيدن به نتيجه محصَّل
و نو را براي پژوهشگر فراهم كند؛ كلّي بودن موضوع و نامشخّص بودن مسئله، فرصت نوآوري و خلاقيت را از محقق سلب ميكند. از
ديگر آسيبهاي مهمي كه بسياري از مقالات پژوهشي در حوزههاي علميه بدان مبتلا هستند، خلط دو مقوله پژوهش
و تبليغ است. همچنانكه گفته شد مسئلهمحوري، مهمترين مؤلّفه پژوهش است و با توجّه به اينکه حوزههاي علميه از
ديرباز، رسالت تبليغ و ترويج دين را بر عهده داشتهاند، در بسياري از مقالات، خلط بين اين دو مقوله، بدون در نظر

گرفتن اقتضائات و ادبيات آنها مشاهده ميشود كه بايد با دقّت و مطالعه، تفاوت اين دو حوزه بازشناسي گردد.

يكي از مهمترين اصول پژوهش و شايد اصل بنيادين آن، كه مراعات آن بهخصوص در پژوهشهاي حوزوي ضروري
بايد واقعاً دغدغه حقيقت داشته باشد و در تحقيق خود، به دنبال تأييد يك به نظر ميرسد، اين است كه پژوهشگر 
سلسله مفروضات نباشد. همچنين نقد و بررسي آراي ديگران بايد دقيق، صادقانه و منصفانه صورت گيرد؛ بهخصوص
به و  نقد  شيوه  آموختن  براي  محمل  بهترين  است،  اساتيد  مختصّ  كه  شعراني  علامه  نوع جشنواره  از  جشنوارههايي 
خصوص جرأت نقد منصفانه بزرگان به طلاب جوان است تا خلاقيت آنان، براي نقد و نظر، تحتالشعاع نبوغ فكري
بزرگان قرار نگيرد. از ديگر ملزومات مهم پژوهش در حوزههاي علميه كه متأسفانه بسيار مغفول واقع شده، رعايت

جدّي مسائل نگارشي و ويرايشي (چه صوري و چه زباني و چه محتوايي) در تحقيقات است.

شايد، و  بايد  چنانکه  و  عمل  در  اما  دارند،  تعاملاتي  هم  با  گرچه  دانشگاهي  و  حوزوي  پژوهشگران  ميبينيم  گاه 
متقن پژوهشهاي  از  استفاده  بر  پژوهشگران حوزوي علاوه  نميشناسند.  رسميت  به  را چندان  يکديگر  پژوهشهاي 
دانشگاهي، بايد براي تكميل و غناي تحقيق خود، از پژوهشهاي صورت گرفته در جوامع ديگر نيز استفاده کنند و
در اين مسير البته نيازمند آشنايي با زبانهاي خارجي هستند؛ بهويژه در موضوعات و مسائلي که تمام يا بخشي از آنها

متعلّق به انديشمندان خارجي است.

يکي از مشکلات مهمي که در برخي از مقالات پژوهشي به چشم ميخورد، بيتوجّهي به سير تاريخي مسائل (از فقه و اصول
گرفته تا فلسفه و کلام و...) است. با توجّه به آنکه صبغه اصلي بسياري از مباحث علميِ مطرحشده، تاريخي است، توجّه به
تقدّم و تأخّر تاريخي و سير تطوّر يک مفهوم يا نظريه، بسيار مهم است، که بيتوجّهي به اين مسئله، مانع فهم درست

مسئله ميشود. اين مسئله در پژوهشهاي حوزوي نيازمند، توجه جدي است.

هرچند برگزاري جشنوارههاي پژوهشي از نوع جشنواره علامه شعراني، در نوع خود اقدامي مفيد و ارزشمند است، اما
واقعيت آن است كه مثمر ثمر بودن پژوهشهاي حوزوي و خلق آثار مفيد و نظريهپردازي در حوزههاي مختلف علمي
از سوي حوزويان، منوط به اسباب و عوامل مهمتري؛ چون تأمين حداقليِ هزينههاي زندگي، نيازهاي سختافزاري و
فضاي مناسب تحقيق است و نميتوان توقع داشت که با چنين جشنوارههايي در چند دوره، بتوان به آن نقطه آرماني

در پژوهشهاي حوزوي رسيد.

و مديريتي  خلأهاي  اصلاح  مستلزم  دانشگاه،  در  وچه  حوزه  در  چه  پژوهش،  گرفتن  سامان  گفت  بايد  فيالجمله 
اجرايي و طرز تلقّي مسئولان و دولتمردان از كلّيت موضوع »فرهنگ« است و بهخصوص منوط به فهم اين مسئله مهم



است كه فرهنگ (كه پژوهش علمي، يكي از اجزاي آن است)، نبايد دستنشانده سياست شده و در ذيل آن تعريف
شود و گاه و بيگاه دستاويز جناحبازيهاي سياسي قرار گيرد.


